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معیدفر در پاســخ به این ســوال که پزشــکیان در مراســم امسال روز 
دانشــجو با چه فضایی روبه‌رو خواهد شد؟ اظهار داشت: »حس ناامیدی 
نســبت به آینــده، رکود و رخوت، فضای دانشــگاه را یخ‏زده کرده اســت. 
دیگر آن فضای نشــاط و شــادابی که در دانشــگاه وجود داشــت، امروز 
دیده نمی‏شــود. هرچند هنوز هستند دانشجویانی که نیم‌رمقی برایشان 
باقی مانده اســت. قبلًا مثلًا دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران برنامه‏ای 
برگزار می‏کرد، دانشــجویان آقای خاتمی را به‌عنوان رئیس‏جمهور پرمایه 
نقــد می‏کردند. فضای بازی وجود داشــت. اما فکــر نمی‏کنم این فضاها 
امروز دیگر به وجود بیاید. هم آن رمق‏ دیگر نیســت هم ســطح انتظارات، 
کنترل‏شــده‏تر مطرح می‏شــود اما با این همه مشــخص نیســت که چه 
پیش می‏آیــد. چون بعد از اعتراضات ســال ۱۴۰۱، تغییر ذائقه‏ای میان 
جوانان ما پیدا شــده که خیلی نسبت به مسائل سیاسی حساس نیستند 
و خواســته‏های جدی ندارند. بیشــتر به مســائل مربوط بــه زندگی خود 
و جامعه اهمیت می‏دهند. هرچند ممکن اســت مســائل انتقادی هم به 

صورت انفرادی مطرح شود.«

محیط امروز دانشگاه تحت تاثیر ناامیدی است �
امیرســینا بهرامــی، فعال دانشــجویی دانشــگاه 
شــریف نیز به خبرنگار هم‏میهن گفــت: »فضا قبل از 
اعتراضــات ۱۴۰۱ خیلــی متفــاوت بود. تــا آن موقع 
می‏توان گفــت دغدغــه‏ غیرآکادمیک در دانشــگاه و 
نگاهــی به وظایــف اجتماعی و فعالیــت در حوزه‏های مختلف از بســیج 
دانشجویی تا انجمن‏های علمی و انجمن اسلامی وجود داشت. الان هم 
این فعالیت‏‏ها هســت اما نه مثل قبل. حداقل من درباره دانشگاه شریف 
می‏توانــم بگویم این فضا به شــدت کاهــش پیدا کرد. حتی تشــکل‏ها و 
نهادهای صنفی خیلی دنبال جذب دانشجویان نمی‏روند. موضوع اصلی 

در حال حاضر دوباره موضوع اپلای کردن و مهاجرت است.«
او ادامــه داد: »این فضا امــروز خیلی به صورت جــدی وجود دارد که 
ناشــی از ناامیدی اســت. با بچه‏های ســال‏‏بالایی که دانشــجوی دکترا و 
دســتیار اســاتید هســتند وقتی صحبت می‏کنم، این ناامیدی به شــدت 
معلوم اســت. یعنی این ســوال خیلی جدی وجود دارد کــه اصلًا فضایی 
پیــدا می‏‏شــود که بتوانیــم این چیزهایــی که یــاد می‏گیریــم را در ایران 
اســتفاده کنیم. این ناامیدی هم ناشــی از دو مســئله است. از یک طرف 
امیدی ندارند که بتوانند این شــرایط را عــوض کنند و از آن طرف هم این 
مســئله وجود دارد که آیا فضایی به آن‏ها داده می‏‏شــود یا نه. آن‏ها را بازی 
می‏دهند یا نه. این مســائل باعث شده که ناامیدی عمیقی به وجود بیاید. 
یادم می‏آید ســال دوم دانشــگاه بودم، به این فکر می‏کــردم که بروم یا نه. 
تقریباً سه ماهی طول کشید تا به نتیجه رسیدم که بمانم و دلم می‏خواست 

عکس نوشت

دهه شصت، زمانی که ما شاگرد مدرسه بودیم آیینی در صبحگاه مدارس مُد شده بود. شکل اجرایی 
این آیین طوری طراحی شــده بود که در لحظه‏ی ورود به کلاس وقتی که سرمای خانمان‏سوز سر 
صبح به اســتخوان نحیــف بچه‏ها راه پیدا کرده بود و نظام صف‏هــا یکی پس از دیگری می‏پکید، 
ناظــم بداخلاقی که صورتش طوری طراحی شــده بود که انــگار تا به حال رنگ خنده به صورتش نیفتاده، خلاف آمد عادت در آنی نیشــش به 
قاعده بناگوش باز می‏شــد و در اوج رضایت، عطوفت و مهربانی توجه دانش‌آموزان را به نکته‏ای جلب می‏کرد. ناگهان دانش‏آموز ســرتق و شر و 
درس‌نخوانی را از ته صف به ســکو دعوت می‏کرد و طی مراســمی از تلاش‏های بی‌دریغ آن بچه تقدیر به عمل می‏آورد. آن روزها جایزه‏های ســر 
صف، کارت هزارآفرین، مدادرنگی، توپ والیبال،‏ توپ چهل‌تکه، راکت بدمینتون، دفتر ســیمی پاپکو، میکروســکوپ و... یعنی اساساً یک کمد 
جوایز در راهرو مدرسه بود که درش را قفل زده بودند و دانش‌آموزی حقیقتاً باید به قاعده شیخ‏ ابوالحسن خرقانی سر به راه بود بلکه در کمد باز 
شــود و میکروســکوپ هدیه بگیرد. حالا تصور کنید بچه درس‌نخوان بدقلقی که هر روز خدا زمین و زمان مدرسه را به هم دوخته بود یکدفعه به 
بالای صف دعوت می‏شد و میکروسکوپ جایزه می‏گرفت. در آن لحظه هیچ‏کس، مطلقاً هیچ‏کس حتی در تصورش هم نمی‏گنجید که آن بچه از 
روی شایستگی موفق به دریافت جایزه شده باشد. واقعیت ماجرا این بود که خود آن بچه هم خوب می‏دانست که مدرسه از این دست و دلبازی‏ها 
نمی‏کند و حتماً کاسه‏ای زیر نیم‌کاسه آن جایزه خوابیده است. این دست پنهان در واقع، والدین خوش‌خیالی بودند که گمان می‏کردند با این 

جایزه دردانه حسن کبابی‏شان سر به راه می‏شود...
یکی دو شب پیش که اینفانتینو و فیفا مدال صلح را به گردن ترامپ انداختند ناخودآگاه رفتم به کلاس سوم دبستان و سرمای صبحگاه به جانم 

دوید. شما فکر می‏کنید روی چه حسابی به دونالد ترامپ این مدال را دادند؟ اصلًا فکر می‏کنید دست پنهان چه کسی پشت این جایزه است؟  

درباره مدال صلح فیفا به دونالد ترامپ
دست پنهان پشت جایزه

این تجربه را با بچه‏های دانشــگاه به اشــتراک بگذارم. آن موقع در انجمن 
علمــی دانشــکده برق دوره‏ای برگزار کردیم به اســم مقصــد نهایی که در 
مقابل بقیه برنامه‏ها خیلی ســبک برگزار شــد. فقط مستند میراث آلبرتا را 
نمایش دادیم و دکتر علینقی مشــایخی را برای سخنرانی دعوت کردیم که 
خودشــان آمریکا درس خوانده و برگشــته بودند. ســالن دانشکده برق به 
ســرعت پر شد و خیلی‏ها ایستاده در برنامه شرکت کردند. چون این سوال 
برای خیلی‏ها وجود داشــت کــه بمانند یا بروند. دنبال جواب این ســوال 
می‏گشــتند. اما الان صرفاً از جلسات آموزش اپلای و پر کردن اپلیکیشن 
استقبال می‏شــود. دیگر اینکه برویم یا نرویم، مسئله نیست. این وضعیت 
شریف اســت، درباره وضعیت دانشگاه‏های دیگر هم می‏‏شود تحقیق کرد 

که چه وضعیتی دارند.«
این فعال دانشــجویی دربــاره این که آیا فضای دانشــگاه در دولت 
چهاردهــم تغییر کرده اســت یا نه؟ گفــت: »فضای دانشــگاه واقعاً به 
نسبت دوره آقای رئیســی تغییر کرد. مثلًا خاطرم هست در اوج زمانی 
کــه اخبار مختلف حــوزه هوش مصنوعــی از کشــورهای منطقه مثل 
امارات، عربستان و ترکیه را می‏شنیدیم، ناگهان آقای شریفی‏زارچی را 
از دانشــگاه اخراج کردند که یکی از اســاتید برجسته هوش مصنوعی 
هســتند. واقعاً این اتفاق برای دانشــگاه تلخ بود. اما دو، ســه ماه بعد 
از آمدن آقای پزشــکیان، دکتر شــریفی‏زارچی هم برگشــتند که اتفاق 
خوبی بود. تقریباً ۶ ماه بعد دانشــجویان هم آمدند. به قولی نســیمی 
آمد و فضای بســیار ســنگین و بدی که داشتیم، تغییر کرد. حتی آقای 
پزشــکیان ۱۶ آذر پارسال آمدند دانشگاه شــریف که با بچه‏ها صحبت 
کنند که شــاید حس کنند تغییری رخ داده. امــا این را دیدیم که افراد 
خیلی گزینش‏شــده وارد سالن شــدند و فضا به شدت کنترل‏شده بود. 
این‏ها یک قدم از ۱۰ قدمی بود که باید برداشته می‏شد. اما ادامه پیدا 
نکرد. هرچند آن فضای پادگانی تغییر کرد. اگر می‏خواهیم این فضای 
دانشــگاه تغییر کند، صرفاً با گفتن اینکه نباید دانشــجو را دســتگیر و 

اخراج کرد، این تغییر اتفاق نمی‏افتد.«
بهرامــی راجــع به فضایی که پزشــکیان بــا آن روبه‌رو خواهد شــد نیز 
گفــت: »مطالباتی مثل رفــع فیلترینگ و آزادی‌های اجتماعی که ســال 
گذشــته مطرح شــد هنوز هم تغییری در آن‌ها رخ نداده و وجود دارد. اما 
فکر می‌کنم اصل مطالبه این باشــد که دولت آقای پزشــکیان از نخبگان 
دانشگاهی اســتفاده کند. به نخبگان اجازه فعالیت بدهند. اگر از سمت 
دانشگاه دستی به سمت آن‌ها دراز شده، آن دست را بگیرند. مثلًا انتخاب 
آقای مدنی‌زاده واقعاً در دانشــگاه شریف امید ایجاد کرد. این یعنی همان 
چیزی که می‌گوییم به نخبگان اجازه بدهند در کشــور کار کنند. بالاخره 
دانشگاه دنبال نوآوری است و نوآوری هم خطرناک است و تن دادن به آن 

شجاعت می‌خواهد.«

احمد عربانی

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی
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